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  مقدمه
پرداخته ابتدا به بيان انواع قيود در اين درس  .باشد  قاعدة عرفي احترازيت قيود مي،يكي از مباحث مربوط به الفاظ

  .پردازيم ياحترازيت قيود م  و سپس به تبيين قاعدة
اعده و مفهوم داشتن كلام  تفاوت بين اين ق،اين است كه براي دانش پژوهرات مهم مترتب بر اين بحث يكي از ثم
ي بودن قيود و  با شناخت اين بحث دانش پژوه به آساني به عدم ملازمه بين احتراز به عبارت ديگر،. شود روشن مي

  .شود ت به درس بعد موكول مي البته بيان اين تفاود؛بر مفهوم داشتن پي مي
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   درسمتن 
  الاحتراز في القيود 

قد يكونُ  ، و)أكرمِ الفقير(قيدٍ له، فقد يكونُ هذا القيد متعلِّقاً للحكم؛ كالإكرامِ في  إذا ورد خطاب يشتملُ على حكمٍ و
قد يكونُ غايةً كما  ، و)الت الشمس فصلِّإذا ز(قد يكونُ شرطاً كما في الجملةِ الشرطيةِ  موضوعاً له كالفقيرِ في المثالِ، و

  .هكذا و) أكرمِ الفقيرَ العادل(قد يكونُ وصفاً للموضوعِ كالعادل في  ، و)صم إلى الليل(في 
هو الحكم  مدلولٌ تصديقي جدي و في كلِّ هذه الحالاتِ يوجد للكلام مدلولٌ تصوري أرُيد إخطاره في ذهنِ السامعِ، و و

والشرعي عنه بذلك الخطابِ  الذي أُبرز ِكُشف.  
لا شك في أنّ الصورةَ التي نتصورها في مرحلةِ المدلولِ التصوري عند سماعِ الكلامِ المذكورِ هي صورةُ حكمٍ يرتبطُ  و

كلام بالدلالةِ نستكشف من دخولِ القيدِ في الصورةِ التي يدلُّ عليها ال بذلك القيدِ على نحوٍ من أنحاءِ الارتباط، و
التصورية دخولَه أيضاً في المدلولِ التصديقي الجدي، بمعنى أنّ القيد مأخوذٌ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي 

عنه ذلك الكلام َكشف.  
 على الفقيرِ العادلِ، ونفهم أنّ الوجوب الذي أراد كشفَه بهذا الخطابِ قد جعلَ ) أكرمِ الفقير العادلَ: (فحينما يقولُ المولى

ذلك لأنّ المولى لو لم يكنْ قد أخَذَ العدالةَ  أُخِذتَ العدالةُ في موضوعه وفقاً لأخذِها في المدلولِ التصوري للكلام؛ و
لكان هذا يعني أنّه أخذَ في المدلول ) أكرم الفقيرَ العادلَ: (أبرزه بقوله قيداً في موضوعِ ذلك الوجوبِ الذي جعلَه و

لم يأخذْ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلامِ، أي أنّه بينَ بالدلالةِ التصوريةِ للكلامِ  لتصوري لكلامِه قيداً وا
  .هو القيد مع أنّه لا يدخلُ في نطاقِ مرادِه الجدي شيئاً و

مرحلةِ المدلولِ التصوري فهو داخلٌ في نطاقِ المرادِ أنّ كلَّ ما يبينُ بالكلامِ في : هذا خلاف ظهورٍ عرفي سياقي مفاده و
  .إنّ ما يقولُه يريده حقيقةً: بكلمةٍ أُخرى الجدي، و

أنّ كلَّ قيدٍ يؤخذُ في المدلولِ التصوري للكلامِ : مؤداها هي قاعدةُ احترازيةِ القيود، و بهذا الظهورِ نُثبت قاعدةً و و
فالفقرُ قيد في ) أكرِم الإنسانَ الفقيرَ: (هورِ أن يكونَ قيداً في المرادِ الجدي أيضاً، فإذا قالفالأصلُ فيه بحكمِ ذلك الظ

  .المرادِ الجدي، بمعنى كونِه دخيلًا في موضوعِ وجوبِ الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشفِ عنه
  .الوجوب  كالإنسانُ فقيراً فلا يشملُه ذليترتّب على ذلك أنّه إذا لم يكنْ  و
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  قيد احترازي و قيد توضيحي
  .قيود، گاهي احترازي هستند و گاهي توضيحي

 را به دو قسم دتوان مقي  يعني به سبب اين قيد نمي؛شود د نميقيدي است كه موجب تقسيم مقي: قيد توضيحي
 موجب ، براي يخ)سرد( و بارد، آتش براي)گرم(ه كه قيد حار»حارة و هذا الثلج الباردالهذه النار «تقسيم نمود؛ مانند

تقسيم آتش به حاربه سبب اين قيد چنين اگرچه هم. شود  سرد نميقسيم يخ به يخ سرد و غير و ت و غير حار 
 بلكه آن را براي توضيح و ، اما متكلم اين قيد را براي تقسيم نياورده است، به دو قسم تقسيم كردد رامقيتوان  مي

 1 كه در اين آية شريفه، ازدواج با ربائب»ربائبكم اللائي في حجوركم«  مانند، نموده استفهم بهتر مطلب بيان
به طور معمول   زيرا؛ براي توضيح و بهتر فهميده شدن مطلب است»في حجوركم«حرام دانسته شده است و قيد 

رع براي افاده و توضيح يابند و اين قيد را شا اين دختران با مادران خود و در منزل شوهر جديد زن پرورش مي
 تقسيم ربائب به ربائبي كه در خانة انسان هست و ، لذا غرض از اين قيد؛ استهمين سيره عرفي بيان فرموده

  .باشد  انسان نيست، نميربائبي كه در خانة
 كند كه اي كه اين قيد بيان مي  به گونه؛شود  به دو قسم مي،قيدي است كه موجب انقسام مقيد: قيد احترازي

 ؛باشد باشد و يا حكم در صورت مخصوصي است و به صورت مطلق نمي  قسم خاصي مي،حكمشخص موضوع 
 ،شود كه حكم وجوب اكرام  از اين حكم فهميده مي. كه فقير يا عادل است و يا غير عادل»اكرم الفقير العادل«مانند

 »قيد احترازي« لذا اين قيد را ؛شده است از قسم ديگر فقير احتراز »عدالت« پس با قيد ؛مختص به فقير عادل است
  .نامند مي

  انواع قيود
 به شرح اين قيود از ورود به اصل بحث پيشباشد كه   پنج قسم مي،كند ها اشاره مي قيدهايي كه مصنف به آن

  :پردازيم مي
  متعلق حكم : نوع اول
 پس ؛باشد م و متولد از حكم ميشود و مترتب بر حك  آن چيزي است كه از حكم ناشي مي»متعلق حكم«مراد از 

د زجر واقع  آن چيزي است كه مور، آن چيزي است كه تحصيل آن طلب شده است و متعلق حرمت،متعلق وجوب
كند ولكن  هيئت امر دلالت بر وجوب مي ،»صل« در مثال مثلاً  بنابر اين متعلق حكم، نوعي قيد است؛.شده است

 »لا تشرب الخمر« يا در مثال .كند ، مقيد به صلات ميت بر آن داردلي را كه هيئت دلاوجوب ،)صلات(متعلق حكم 
  .كند ، مقيد به شرب خمر ميهيئت نهي بر آن دلالت داردحرمتي را كه  -  كه متعلق نهي است - شرب خمر 
  موضوع حكم: نوع دوم

                                                 
 . شود  ربيبه ناميده مي،، نسبت به شوهر دوم از همسر قبلي خود داردزن كه ي فرزند، به عبارت ديگر.زاده پيش به معناي »ربيبه«مع ج ١.
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 موضوع در خارج  متأخر از موضوع است و فرقي ندارد كه، لذا حكم؛باشد قيدي است كه حكم، مترتب بر آن مي
 حكم مترتب بر اين موضوع است و تا موضوع نيايد ،ض باشد، در هر صورتو موضوع مفروجودموجود باشد يا 

  .حكم نيز وجود نخواهد داشت
شخص «باشد و   متعلق آن مي»حج«، و »وجوب«ست از  ا حكم عبارت،»مستطيع علي الحججب الي«در مثال :مثال

گردد و شموليت   ميمستطيع به شخص  حج موجب مقيد شدن وجوب است كهحج موضوع وجوب »مستطيع
 زيرا موجب مقيد شدن ؛پس موضوع حكم نيز نوعي قيد است. برد از بين ميمستطيع  را نسبت به غيرحجوجوب 

  .شود حكم به نوع خاص مي
  شرط: نوع سوم

 ،ليه قضاياي حمت موضوع درتوان گفت بازگش  بلكه مي،باشد ع در قضاياي حمليه ميشرط در واقع همانند موضو
 در واقع مانند اين است كه گفته ،»أكرم العالم«: شود  زماني كه گفته مي، مثالرايباشد؛ ب در واقع به شرط مي

 مشترك ،شود ها مترتب مي كه حكم بر آن موضوع و شرط در اين ، به هر حال.»إذا كان عالماً أكرم الانسان«:شود
  . قيدي براي نفس حكم است، لذا شرط نيز مانند موضوع؛باشد  نحوة بيان ميق بين آن دو فقط درهستند و فر
  وصف: نوع چهارم

 اين ةهم و يا تمييز باشد؛ زيرا  خواه نحوي باشد يا حال؛كند را مضيق ميدايرة موضوع   قيدي است كه،وصف
 و »اكرم الفقير عدلاً« و يا »ادلأكرم الفقير الع«شود  تي كه گفته مي پس وق.ندسته تضييق كنندة دايرة موضوع موارد

 ،ب اكرامشود و حكم وجو مي) فقير(موضوع حكم  موجب تضييق دايرة »عدالت« قيد ،»عادلاً أكرم الفقير«يا 
  .بودمختص به فقير عادل خواهد 

  غايت: نوع پنجم
 ؛موضوع حكم است اين قيد نيز در حقيقت جزء .كند را بيان مي فعليت حكم به پايان رسيدن قيدي كه زمانيعني 
 پس اين .كند  انتهاي اين زمان را بيان مي،غايتحمل شده است كه براي قطعة زماني خاصي  ، حكم بر موضوعزيرا

  .  حكم براي آن قرار داده شده است سپس وزمان در ابتدا فرض شده
   تطبيق

قد يكونُ  ، و)أكرمِ الفقير(للحكم؛ كالإكرامِ في ، فقد يكونُ هذا القيد متعلِّقاً 1قيدٍ له إذا ورد خطاب يشتملُ على حكمٍ و
   كالفقيرِ في المثالِ، 2موضوعاً له

گاهي اين قيد متعلق براي حكم و قيدي براي آن حكم باشد،  خطابي از ناحية مولا صادر شود كه مشتمل بر هر گاه
  .مذكورانند فقير در مثال  م، و گاهي قيد موضوع براي حكم است»أكرم الفقير« مانند اكرام در ،باشد حكم مي

                                                 
 .حكم: مرجع ضمير 1
 .حكم: مرجع ضمير 2
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قد  ، و)صم إلى الليل(قد يكونُ غايةً كما في  ، و)إذا زالت الشمس فصلِّ( شرطاً كما في الجملةِ الشرطيةِ 1قد يكونُ و
  .2هكذا و) أكرمِ الفقيرَ العادل(يكونُ وصفاً للموضوعِ كالعادل في 

 و گاهي قيد غايت ؛»إذا زالت الشمس فصل« مانند ،كه در جملة شرطيه چنين است  چنان،باشد و گاهي قيد شرط مي
 و گاهي قيد وصف ؛)ست غايت و قيد براي وجوب صوم ا»الي الليل«كه ( »صم إلي الليل« مانند ،براي حكم است
  .»اكرم الفقير العادل« مانند عادل در مثال ،باشد براي موضوع مي

14:57Sco1:  
  قاعدة احترازي بودن قيود

 در  قيودي كه: كه با اين پرسششويم  وارد اصل مبحث مي- بود  بر اين بحث  مقدمه كه -  قيد بعد از بيان انواع
اي كه   به گونه، جدي نيز مراد متكلم است آيا در مرحلة مدلول تصديقي، شده استمرحلة مدلول تصوري اخذ

اي كه وجود و   به گونه،اند شدهذكر  -  مثلاً- براي توضيح و يا تمثيل فقط در حكم دخيل باشند و يا اين قيودواقعاً
  ؟عدم اين قيود در ترتب حكم اثري ندارد

  :نماييم بيان ميبه دو مطلب اشاره  يطرا در پاسخ اين سؤال 
  گانه براي كلام  وجود مداليل سه:مطلب اول

  :در مباحث پيشين گذشت كه سه مدلول براي كلام وجود دارد
  مدلول تصوري. 1
  مدلول تصديقي اول. 2
  )جدي( ثانوييلول تصديقمد. 3
شود؛ لذا اگر كلام از يك عروسك هم   مدلول تصوري به صرف شنيدن لفظ و علم سامع به وضع حاصل مياما

  .شود صادر شود، داراي مدلول تصوري است و سامع به صرف شنيدن لفظ به معناي آن منتقل مي
 معنا كه متكلم قصد  به اين؛ صادر شود ملتفتكلام از فرد عاقلشود كه  زماني حاصل ميو اما مدلول تصديقي اول 

  . اين معنا را در ذهن سامع ايجاد كندكرده باشد 
متكلم اراده مثلاً در انشاء،  به اين معنا كه ؛شود كه متكلم جدي باشد  ثانوي زماني حاصل مييو اما مدلول تصديق

 و يا در باشد بر سامع لازم و واجب  نمايد كه محقق كردن مضمون آن  انشابراي سامعحكمي را كرده است كه 
  . اراده كرده است كه به سامع خبري از واقع بدهد،إخبار

  جديتطابق بين مدلول تصوري و مدلول : مطلب دوم
 ، در مرحلة مدلول جدي نيز آن را اراده كرده است،كند چه را كه متكلم در مرحلة مدلول تصوري بيان مي هر آن

چه را كه در مرحلة دلالت  نزيرا ظاهر هر متكلمي اين است كه هر آخلاف آن نصب كند؛ اي را بر  كه قرينه مگر اين

                                                 
  .هذا القيد: »يكون«اسمِ  1
  .   مانند ظرف و استثناء وغير ذلك،قيود ديگري نيز وجود دارد: يعني 2
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 عقلا در ،به عبارت ديگر ؛ در مرحلة دلالت تصديقي ثانيه نيز آن را اراده كرده است، بيان نموده استتصوري
تصوري يدي در مدلول هر قد اين قاعده آن است كه كنند كه مفا محاورات عرفي خود به يك قاعده عرفي تكيه مي

 از اين دليل ،»أكرم الفقير العادل«:لذا اگر مولا بگويد له مدلول جدي نيز مراد متكلم است؛ در مرح،أخذ شده است
  .عادل نداردوجوب اكرام فقير غير شود و اين كلام دلالتي بر فقط وجوب اكرام فقير عادل فهميده مي

  تطبيق
   . ذهنِ السامع3ِ في2م مدلولٌ تصوري أُريد إخطاره يوجد للكلا1في كلِّ هذه الحالاتِ و

يك مدلول تصوري براي كلام ) كه قيدي براي حكم يا موضوع حكم وجود دارد(و در هر يك از اين حالات 
  .دشوده است اين معنا در ذهن سامع ايجاد شوجود دارد كه اراده 

  .كُشفِ عنه بذلك الخطابِ برز وهو الحكم الشرعي الذي أُ مدلولٌ تصديقي جدي و و
و يك مدلول تصديقي جدي وجود دارد كه عبارت است از حكم شرعي كه به وسيلة خطاب منكشف و ابراز شده 

  .است
 حكمٍ 5 صورة4ُلا شك في أنّ الصورةَ التي نتصورها في مرحلةِ المدلولِ التصوري عند سماعِ الكلامِ المذكورِ هي و

   قيدِ على نحوٍ من أنحاءِ الارتباط،يرتبطُ بذلك ال
كنيم، صورتي  مي تصور - هنگام شنيدن كلام مذكور  در-   صورتي كه در مرحلة مدلول تصوري آنو شكي نيست

   .باشد است كه به نحوي مرتبط با قيدهاي به كار رفته در آن كلام مي
 أيضاً في المدلولِ التصديقي 7 التصورية دخولَه6الدلالةِنستكشف من دخولِ القيدِ في الصورةِ التي يدلُّ عليها الكلام ب و

  . ذلك الكلام8الجدي، بمعنى أنّ القيد مأخوذٌ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشفَ عنه
كنيم كه اين قيد بر مدلول   كشف مي،و از دخول قيد در صورتي كه كلام به دلالت تصوريه بر آن دلالت دارد

 به اين معنا كه قيد در حكم شرعي كه كلام كاشف از آن حكم است، اخذ شده ؛ي نيز وارد شده استتصديقي جد
  .است

   .نفهم أنّ الوجوب الذي أراد كشفَه بهذا الخطابِ قد جعلَ على الفقيرِ العادلِ) أكرمِ الفقير العادلَ: (فحينما يقولُ المولى
 ، با اين خطاب بيان نمايد كه وجوبي كه شارع اراده كردهفهميم  مي»لعادلأكرم الفقير ا«: گويد پس زماني كه مولا مي

  .براي فقير عادل قرار داده شده است
                                                 

 .گانه فوق كه قيدي براي حكم يا موضوع حكم وجود دارد  در هر يك از حالات پنج:يعني 1
 مدلول تصوري: مرجع ضمير 2
 اخطاره: متعلق 3
 ....الصورة التي :مرجع ضمير ٤
   أنَّخبرِ 5
 يدل: متعلق 6
  القيد: مفعول نستكشف؛ مرجع ضمير 7
 الحكم الشرعي :مرجع ضمير ٨
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   في المدلولِ التصوري للكلام؛ 2 وفقاً لأخذِها1أُخِذتَ العدالةُ في موضوعه و
  .ده استگونه كه در مدلول تصوري كلام اخذ گردي  همان،و قيد عدالت در موضوع حكم اخذ شده است

أكرم الفقيرَ : (أبرزه بقوله  في موضوعِ ذلك الوجوبِ الذي جعلَه و4 لأنّ المولى لو لم يكنْ قد أَخذَ العدالةَ قيدا3ًذلك و
لم يأخذْ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك   قيداً و7 أخذَ في المدلول التصوري لكلامِه6 يعني أنّه5لكان هذا) العادلَ
   .الكلامِ

ين خاطر است كه اگر مولا قيد عدالت  در مدلول تصديقي جدي بد)اخذ شده در مدلول تصوري (و اين اخذ قيد
 به اين معنا ، اخذ نكرده باشد ،- ابراز نموده است »أكرم الفقير العادل«كه با خطاب  -را در موضوع حكم وجوبي 

 كلام اخذ نشده يه آن قيد در مدلول تصديقخواهد بود كه مولا در مدلول تصوري قيدي را اخذ نموده است ك
   .است

  . القيد مع أنّه لا يدخلُ في نطاقِ مرادِه الجدي8هو أي أنّه بينَ بالدلالةِ التصوريةِ للكلامِ شيئاً و
 دخلي در مراد جدي ،كه اين قيد  با اين؛ي را بيان كرده است كه همان قيد استيعني در مدلول تصوري، شيءا

  .ندارد
   . خلاف ظهورٍ عرفي سياقي9هذا و

 خلاف ظهور عرفي سياق ، در مدلول تصديقي جدي نداشته باشد، دخلي در مدلول تصوري اخذ شدهكه قيد و اين
  .باشد كلام مي

إنّ ما : أُخرىبكلمةٍ  أنّ كلَّ ما يبينُ بالكلامِ في مرحلةِ المدلولِ التصوري فهو داخلٌ في نطاقِ المرادِ الجدي، و: 10مفاده
  . حقيقة12ً يريده11يقولُه

 در دايره و ،چه كه در مرحلة مدلول تصوري كلام اخذ شده است كه مفاد عرفي سياق كلام اين است كه هر آن
  . آن را اراده كرده استگويد، حقيقتاً چه را كه متكلم مي  آن،به عبارت ديگر .باشد  دخيل مي،محدودة مراد جدي

                                                 
 الوجوب: مرجع ضمير 1
  العدالة: يرمرجع ضم 2
 . في مدلول التصوري في مدلول التصديقي الجديذَخِ أخذ قيد الذي اُ:مشاراليه 3
  مفعول دوم أخذ 4
 ...العدالةَ في موضوعِ ذلك الوجوبِقيد أَخذ عدم  :مشاراليه 5
 المولي: مرجع ضمير 6
  التصوريالمدلول: المولي؛ متعلق: مرجع ضمير 7
  شيئاً: مرجع ضمير 8
  مع أنّه لا يدخلُ في نطاقِ مرادِه الجديبيان القيد في مدلول التصوري :همشارالي 9

 ظهورٍ عرفي سياقي :مرجع ضمير 10
  المولي: مرجع ضمير 11
  ما يقوله: مرجع ضمير 12
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   .هي قاعدةُ احترازيةِ القيود ت قاعدةً وبهذا الظهورِ نثُب و
) كه قيود مدلول تصوري در مدلول تصديقي جدي نيز دخالت دارد در اين(و به سبب اين ظهور عرفي سياق كلام 

  .ست از قاعدة احترازي بودن قيود اكنيم كه عبارت اي را ثابت مي  قاعده
 أن يكونَ قيداً في المرادِ 3 بحكمِ ذلك الظهور2ِري للكلامِ فالأصلُ فيهأنّ كلَّ قيدٍ يؤخذُ في المدلولِ التصو: 1مؤداها و

   .فالفقرُ قيد في المرادِ الجدي) أكرمِ الإنسانَ الفقيرَ: (الجدي أيضاً، فإذا قال
ل  پس اص.شود اين است كه هر قيدي كه در مدلول تصوري كلام اخذ مي) احترازي بودن قيود(و مفاد اين قاعده 

 پس زماني كه مولا ؛باشد ن است كه اين قيد در مراد جدي كلام نيز دخيل مير اين قيد به حكم اين ظهور، آد
   .باشد  قيد در مراد جدي مولا مي، فقر،»الانسان الفقير اكرم«: بگويد

  .5 دخيلًا في موضوعِ وجوبِ الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشفِ عنه4بمعنى كونِه
 وجوب اكرامي كه اين كلام براي كشف از آن، ؛ در موضوع وجوب اكرام دخيل است)فقر(اين قيد به اين معنا كه 

   . شده استبيان
  .الوجوب   أنّه إذا لم يكنْ الإنسانُ فقيراً فلا يشملُه ذلك6يترتّب على ذلك و

 شد وجـوب اكـرام شـامل او       شود كه اگر انساني فقير نبا       اين امر مترتب مي    ،و بر اين دخالت قيد در مراد جدي مولا        
  .شود نمي

37:02Sco2:   

                                                 
  قاعدة احترازية القيود: مرجع ضمير 1
 .... يؤخذقيد: مرجع ضمير 2
  .گويد، حقيقتاً آن را اراده كرده است چه را كه متكلم مي  آن:ست از اظهور عرفي سياقي كه مفاد آن عبارت: يعني 3
 .الفقر: مرجع ضمير 4
 .الذي: مرجع ضمير 5
  .دخالة القيد في المراد الجدي :مشاراليه 6
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  چكيده
  :كنند بر پنج قسم هستند ها اشاره مي  به آن قيودي را كه مصنف.1

 كه »صل« در مثال نماز مانند ،شود و مترتب بر حكم است يعني چيزي كه از حكم ناشي مي: متعلق حكم: نوع اول
  .متعلق وجوب است

اكرم «در مثال » فقير« مانند ؛باشد كه حكم مترتب برآن است و متأخر از آن مييعني چيزي : موضوع حكم: نوع دوم
  .»الفقير

  »إن جاءك زيد فأكرمه« مانند ؛باشد همانند موضوع در قضاياي حمليه مي: شرط: نوع سوم
  .»صم الي الليل« مانند ؛گردد يعني زماني كه فعليت حكم در آن زمان منقضي مي: غايت: نوع چهارم
 ؛ خواه نعت نحوي باشد يا حال و يا تمييز باشد،كند يعني قيدي كه دامنة موضوع را مضيق مي: وصف: منوع پنج

  .»أكرم الفقير العالم«مانند 
  :شوند قيود مأخوذ در كلام به دو قسم تقسيم مي. 2

د را به دو قسم توان مقي  يعني به سبب اين قيد نمي؛شود قيدي است كه موجب تقسيم مقيد نمي: قيد توضيحي) الف
  .تقسيم نمود

كند كه  اي كه اين قيد بيان مي  به گونه؛شود قيدي است كه موجب انقسام مقيد، به دو قسم مي:  قيد احترازي)ب
  باشد يا حكم در صورت مخصوصي است و به صورت مطلق نميباشد   قسم خاصي مي،موضوع حكم

لام اين است كه هر آن چه را كه متكلم بيان نموده و در  ظهور عرفي سياق كيعني: قاعدة احترازي بودن قيود. 3
 لذا قيود ذكر شده در ؛باشد  آن را قصد نموده و در مرحلة تصديقي نيز دخيل مي،مرحلة مدلول تصوري آورده است

 در مرحلة مدلول جدي نيز دخيل است و موجب تضييق دايرة حكم و يا موضوع آن ،مرحلة مدلول تصوري
  .گردد مي
  


